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حیمِ  حْمنِ الرَّ هِ الرَّ جِیمِ بِسْمِ اللَّ یطَانِ الرَّ هِ مِنَ الشَّ عُوذُ بِاللَّ
َ
 أ

دٍ وَ عَلَی عَلَی أهلِ  لََةُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّ اهِرینَ الْحَمْدُ لِلَّ بینَ الطَّ یِّ  بَیتِهِ الطَّ

ایت ابن رو در رابطه با شوووراش شوور نبرد بود نه جعاب عمر براش نعیین هلیبه بعد اد هود معین نرد بحث 
اش نکته نعیم؛ چون یکبیان میرا هم  -در ناریخر-بیان نردیم  متن یعقوبی  رادربارد این ماجرا  شقتیبه و طبر

بعلی  لأهو »چعین است: نتاب   متن ه این روشوعی نیستب ابن قتیبه و طبرش[ ]روایت در ایعجا هسوت نه در
طالب، فقال: لعا الله علیک، إن ولیت هذا الأمر، أن نسوویر فیعا بکتاب الله و سووعی نبیه و سوویرة أبی بکر و بن ابی

ر و عمر را ابوبکم  سیرد السلَحضور  علی علیه  «عمر  فقال: أسویر فیکم بکتاب الله و سوعی نبیه ما اسوتطعت
فخلَ بعثمان فقال له: لعا الله علیک، إن ولیت هذا الأمر، أن نسیر فیعا بکتاب الله و سعی نبیه و سیرة »  نپذیرفت

علی فقال له ب هلأأبی بکر و عمر  فقال: لکم أن أسوویر فیکم بکتاب الله و سووعی نبیه و سوویرة أبی بکر و عمر،  م 
بعثمان فقال له مثل المقالی الأولی، فبجابه مثل ما نان  هلألجواب الأول،  م مثول مقوالتوه الأولی، فبجابه مثل ا

بعلی فقوال له مثل المقالی الأولی، فقال: إن نتاب الله و سوووعی نبیه ت یحتاه معإما إلی أجیرش  هلأأجوابوه،  م 
سک نبی، نمبا نتاب هدا و سعت با نمسک فرماید: میحضور   أجیرش یععی عاد  بر طریقه و سویرد «  أحد

ه دانی نچون می ؛شدآورنو این شرط را «  أنت مجتإد أن نزوش هذا الأمر ععی» ؛نیادش نیست شبه سیرد دیگر
دانی نه نمسوک به سیرد ابوبکر و عمر هواهی امر هلَفت را اد من دور نعی وگرنه هود  میپذیرم   میمن نمی

فخلَ بعثمان » ؛آورشنخواهم بود  لذا این شووورط را می به آندانی من هم پایبعد هیچ مبعاش شووورعی ندارد و می
ن بله! م ا عثمان قوووحبت نرد و عثمان گبت:ب« فوبعواد علیه القول، فبجابه بذلک الجواب و قوووب  علی یدد

 1پذیرم  نه به سیرد شیخین عمل نعم و با او بیعت نردند می

این روایتی بود نه در ناریخ دربارد شوووراش شوور نبرد عمر آمدد اسوووت  نمام  نواریخ بر این نکانی نه ا ن  
این شر نبر را عمر معین نرد و همه متب  هستعد نه  هستعد نه اشوارد هواهیم نرد متب  هسوتعد؛ یععی معتقد

مشووور  نکردد بود  همه متب  هسووتعد نه  بارددر ایناند و با نسووی شوودد هود او انتخاب این شوور نبر، با ن رِ 
این شووور نبر را عمر انتخاب نرد، گبت اگر سوووه نبر به سوووه نبر شووودند، باید آن سوووه نبرش را نه عمر وقتی 

عج نبر به اگر پ و نشووت نععدنه قبول نمی را شآن دو نبر باید شووت  اگر چإار نبر به دو نبر شوودندپذیرند، ننمی
ا هواسووت این بیعت را بنشووت  همه متب  هسووتعد نه وقتی عبدالرحمان می را آن یک نبرباید یک نبر شوودند 

همه  ،نرد شرط قلی الله علیه و آله و سلم اللهدیگران بگیرد، سویرد شویخین را افوافه بر نتاب و سوعت رسول

                                                           
 ۲۶۲، ص ۲ناریخ یعقوبی، ه   1
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 مر هم این نار را نکرد  اینحتی هود ع و ار به دسوووت عبدالرحمان بن عوو بودگرد این نو متب  هسوووتعود نوه
نکانی نه ما عرض نردیم، جاش بحث و  ۀهم  شودد است یخی اسوت نه در این رابطه نقلهمه آن نوار ۀهلَقو

 نبمل دارد 

نه شوورا، شووورا به آن حانی اد این اسووت ، هاانجام  داد نه نمام  این نبمل نوانچعد نبمل دربارد این شوورا می
هاش مسولم فراوان و متعددش در این شورا قور  گرفته است؛ باید، نبودد و در  انی هلَو شور می مععایی نه

 قلی الله علیه و آله و سلم  اللههلَو سعت رسول و نتاب هدا هدا، هلَوهلَو دین 

نبر با  رعمر براش نعیین این ش دیرا؛ است و نار شورایی نبودد داسواسواا نوعی نعیین هلیبه بودنار این  اوتا 
اد  ها بودند نه قطعاا اد بعضیهیلی قلی الله علیه و آله و سلم نسی مشور  نکرد  در بین اقحاب رسول هدا

 ها  ایناسووت مقداد بن اسووود بودد و عمار یاسوور ،بین مسوولمین ابوذر ابارش عضوواش شووورا مقدم  بودند؛ مثلَا ا
 در معابع اهل سعت و له علیه و آله و سلمقلی ال اد سووش رسوول هدا شوانهایی هسوتعد نه درباردشوخصویت

آمدد اسووت  این روایانی نه دربارد مقداد و عمار و ابوذر آمدد، قطعاا دربارد طلحه و دبیر  ششوویعه، روایا  مدند
حمان بن عوو نه اقوولَا نیامدد دربارد عبدالر اما آمدد باشوودنیز نیامدد اسووت و به فرض نه دربارد طلحه و دبیر 

؟ دانها چه امتیادش داشتهاین حال ندام  یک اد این روایا  نیامدد است عد بن ابی وقاص هیچدربارد سو ،اسوت
وش هاش بزرگی نه اد س؟ سایر مسلمین شخصیتاست ؟ عبدالرحمان چه امتیادش داشتهسعد چه امتیادش داشته

ل ها اد حضر  رسواند و روایا  هاقی در نجلیل اد اینالله علیه و آله و سلم مورد ععایت بوددرسول انرم  قلی
قوولوا  الله نعالی علیه وارد شوودد اسووت  دربارد ابوذر ابارش بین مسوولمین متوانر اسووت نه حضوور  رسووول 

تِ »فرمودند:  قَلَّ
َ
تِ اَلْخَضْرَاءُ اَلْغَبْرَاءُ مَا أ ظَلَّ

َ
بِی ذَر   وَ تَ أ

َ
قْدَقَ مِنْ أ

َ
نه آسمان سایه افکعد و نه دمین در  1«ذَا لَإْجَیٍ أ

 قلی الله علیه و آله و سلمها مطالبی است نه رسول هدا اش راسوتگونر اد ابوذر را  اینبر گرفت قواحب لإجه

                                                           
[ فِي 1 بِي ذَر  ]اَلْغِبَارِيِّ

َ
اسَ  قَالَ: نُعْتُ عِعْدَ أ ثُ اَلعَّ اسٍ وَ عَلَیْهِ فُسْطَاطٌ وَ هُوَ یُحَدِّ ی فَرَبَ بِیَدِدِ إِلَی عَمُودِ اَلْبُسْطَاطِ،  -مَجْلِسٍ تِبْنِ عَبَّ بُو ذَر  حَتَّ

َ
إِذْ قَامَ  أ

اسُ مَنْ عَرَفَعِي فَقَدْ عَرَفَعِي  إَا اَلعَّ یُّ
َ
نُهُ  -ُ مَّ قَالَ: أ

ْ
نْبَب

َ
مِي  وَ مَنْ لَمْ یَعْرِفْعِي أ   -بِاسووْ

َ
ولِهِ أ هِ وَ حَ ِّ رَسووُ لْتُکُمْ بِحَ ِّ اَللَّ

َ
ب بُو ذَر  اَلْغِبَارِيُّ سووَ

َ
نَا جُعْدَبُ بْنُ جُعَادَةَ أ

َ
أ

تِ اَلْخَضْرَاءُ  ظَلَّ
َ
تِ اَلْغَبْرَاءُ وَ تَ أ قَلَّ

َ
هِ یَقُولُ: مَا أ بِي ذَر   -سَمِعْتُمْ رَسُولَ اَللَّ

َ
قْدَقَ مِنْ أ

َ
اسُ  ذَا لَإْجَیٍ أ إَا اَلعَّ یُّ

َ
 نَعْلَمُونَ أ

َ
إُمَّ نَعَمْ، قَالَ: أ نَّ رَسُولَ اَل -قَالُوا: اَللَّ

َ
هِ أ لَّ

مُرَاٍ  هَمْسُمِائَیِ رَجُلٍ، ]وَ فِي[  لْفٌ وَ َ لََُ مِائَیِ رَجُلٍ، وَ جَمَعَعَا یَوْمَ  سوَ
َ
إُمَّ جَمَعَعَا یَوْمَ  اَدِیرِ هُم  أ إُمَّ نُلِّ ذَلِكَ یَقُولُ: اَللَّ مَنْ نُعْتُ مَوْتَدُ فَإِنَّ عَلِیّاا مَوْتَدُ، اَللَّ

قْبَحْتَ مَوْتَ 
َ
بِي طَالِبٍ أ

َ
ا سَمِعَ ذَلِكَ وَالِ مَنْ وَاتَدُ وَ عَادِ مَنْ عَادَادُ فَقَامَ  عُمَرُ فَقَالَ: بَخْ بَخْ ]لَكَ[ یَا اِبْنَ أ بِي يَ وَ مَوْلَی نُلِّ مُدْمِنٍ وَ مُدْمِعَیٍ، فَلَمَّ

َ
مُعَاوِیَیُ بْنُ أ

 عَلَی اَلْمُغِیرَةِ بْنِ شُعْبَیَ، وَ قَامَ  هُوَ یَقُولُ: تَ نُقِرُّ لِعَلِي  بِوَتَیَیٍ، وَ تَ نُصَ 
َ
کَب ی `وَ سُبْیَانَ، اِنَّ قَ وَ تٰ قَلّٰ هِ فَلَٰ قَدَّ هُ نَعَالَی عَلَی نَبِیِّ نْزَلَ اَللَّ

َ
داا فِي مَقَالَیٍ  فَب قُ مُحَمَّ  دِّ

هِ نَعَالَ  داا مِنَ اَللَّ وْلیٰ نَإَدُّ
َ
وْلیٰ لَكَ فَب

َ
ی، `أ هْلِهِ یَتَمَطّٰ

َ
ی، `ُ مَّ ذَهَبَ إِلیٰ أ بَ وَ نَوَلّٰ إُمَّ نَعَمْ لٰکِنْ نَذَّ   ی وَ اِنْتِإَاراا فَقَالُوا: اَللَّ

 093ص  ،۲ه  ،شواهد التعزیل لقواعد التبضیل
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رَحِمَ »ین به این جایگاد برجسته و استثعایی معروو بود  یا روایت دیگر: دربارد ابوذر گبتعد و ابوذر در بین مسلم
بَا ذَرٍّ یَ 

َ
هُ أ  و امثال این روایت نه در نجلیل اد ابوذر آمدد است  1«بْعَثُ وَحْدَدُ مُوُ  وَحْدَدُ وَ یَ مْشِی وَحْدَدُ وَ یَ اَللَّ

 دد است   نبیید شدر روایا  سلمان هیلی بیشتر اد ابوذر  یکی اد حضار:

  نکردم  ینحقیق باردهبر و دراینلمان در این دورد دندد بودد یا دانم سمن نمی :استاد

نعد استاندارش عمر را قبول می اما یعکه سلمان اد ابوذر باتنر بوددعرض من این است نه باا یکی اد حضار:
 معزله نبیید او نیست؟این بهنار آیا 

این نار را انجام  داد و این  علیه السوولَم  نعد؛ سوولمان به دسووتور امیرالمدمعیناین بحث نلَا فرق می اسووتاد: 
ت مدیری عمر در دوران هلَفت ابوبکر وهلَفت را علیه السووولَم  امیرالمدمعین  نه ایمگبتوهقبلَا را موا موفوووو  

لیه المدمعین عبودد و حضوور  امیر اشدولت سووایهبه نعبیرش در حقیقت  ؛  البته مدیریت پعإاناسووت نرددمی
است نه  بهو  البته نردنشکیل دادد بود را مدیریت میاش نه هوشمعدانه این دولت سایه ظریف وبسیار  السلَم 

که من یعا ربارد آن نحقی  انجام  دهعد ععوان موفو  نحقی  انتخاب نععد و درا به مباحث ستان اینبعضوی اد دو
تی نرد؛ حالسلَم  اوفا  را مدیریت میعلیه المدمعیننه چگونه حضر  امیر نعم، مسئله جدش استعرض می

 د است نردمدیریت جعگ علیه فارس و روم  را چگونه مدیریت می

 بارد است نه مدیریت هست یا نیست؟بحث دراین یکی اد حضار: 

قی  به نحو  گویم هوب است دوستانی شرمی اما گویم نه نیستدیریت هسوت و من نمیم پاسوخ اسوتاد: 
نردند، ابوبکر و عمر اشووتباهی مینعید، هواهید دید نه هر نجا  نععد  فرض نعید نه شووما اگر در روایت نتبع

دادند، گیرش انجام  میاگر اشووتباهی در قضوواو  یا در نصوومیم ؛درسوویالسوولَم  دود سوور میعلی بن ابیطالب علیه
که اد سوش هلیبه دوم  مخصوقاا این روایت یععی ایعدرست نیست؛  نار نه این فرمودرسید و میسر میحضر  

بار و دوبار و چعد بار نه یکروایت این «  لوت علی لإلک عُمَرُ : »شدد نه متوانر اسوت و بسویار متعدد هم نقل
ددد، طور شدد؟ چطور نا یک اشتباد اد هلیبه دوم  سر مینبودد؛ یععی چه؟ نجا بودد؟ چه انباقی افتادد و چرا این

 و ودد یا مقداد بودد یا ابوذر بوددرسیدد؟ سلمان ب؟ چطور سر میاست رسویددالسولَم  سور می  علی علیهحضور
تَیْقِوَ وَ عَنِ  رُفِعَ القَلَمُ عَنْ َ لََ یٍ: عَنِ العائِمِ حَتّی»دادنود  این روایوت معروو: آمودنود و هبر میهوا میاین یَسوووْ

                                                           
بَا ذَر  یَمْشِي وَحْدَدُ وَ یَمُوُ  فَقَالَ  مقال رسول الله قلی الله علیه و آله و سل 1

َ
هُ أ  وَحْدَدُ وَ یُبْعَثُ وَحْدَدُ  : رَحِمَ اَللَّ

 ۲۶1ص  ،۲ه  ،شرح الأهبار في فضائل الأئمی الأطإار
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م هاند؛ حتی بخارش یوت معروو متوانر را همه نقل نردداین روا« یَحْتَلِمَ  الطِبولِ حَتّییُبیَ  وَ عَنِ  الَمجْعونِ حَتّی
جم ر این دن مجعونه است و عمر بن هطاب دستور به نعد نه دنی را آوردند و گبتعددر قحیح هود آن را نقل می
ت ! دسووهیر: فرمودید و السوولَم  سووررسووابیطالب علیهبردن علی بن  در مسوویرِ   او داد؛ گبتعد دنا نردد اسووت

آله  الله علیه والله قلیرسول ات سومعت من»دارید؛ برگردید  او را برگرداندند و به عمر بن هطاب فرمود: نگه
تَیْقِوَ وَ عَنِ الَمجْعونِ حَتّی رُفِعَ القَلَمُ عَنْ َ لََ یٍ: عَنِ العائِمِ حَتّی و سوولم: این  1«تَلِمَ حْ یَ  یُبیَ  وَ عَنِ الطِبلِ حَتّی یَسووْ

 مثلَا یک بار  2«عُمَرُ  لَإَلَكَ  عَلِيٌّ تَ  لَوْ : »  ایعجا بود نه عمر گبتاست و نکلیف اد او برداشته شدد مجعون است
؛ : این دن حامل استفرمودالسولَم  سررسید و هدسوتور حد براش دن حامل داد؛ باد در ایعجا حضور  علی علی

که وفوع حمل نرد بزنی، باید بعد اد ایع او را حدهواهی مإلت داد نا وفوع حمل نعد  اگر می به دن حامل باید
 نحقی  جامع و نامل هواهد بود نعد، موفو  یک این نار را انجام  بدهی  موارد دیادش است نه اگر نسی نتبع

 ؟است نرددو نعترل می اوفا  را مدیریت علیه السلَم چگونه علی بن ابیطالب  نه

هم فرمود  طور قووریح به و سووعت ابوبکر و عمر را قبول ندارم  من :ما روایت را هواندیم نه حضوور  فرمود 
البلَاه را بخوانید نه چگونه حضر  ها مسئله دیگرش است  نإجنبیید هلَفت آن حبو اسلَم  یک مطلب است

سوْ »فرمود:  اسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ اَلِْْ یتُ رَاجِعَیَ اَلعَّ
َ
ی رَأ رود و من دیدم  نه اگر بیعت نکعم، اسلَم  اد بین می 3«لََمِ  حَتَّ

ش حبو برا لذا صیبت اد دست رفتن امامت بدنر استشود، اد مدیدم  مصویبتی نه اد رفتن اسولَم  بر من وارد می
یک  اهم را باید انجام  داد  بین اهم و مإم برقرار باشوود ،امر یکوقتی  ؛سوولَم  نوناد آمدم   همیشووه چعین اسووتا

ی نه ما رود  همین روایتدارد اد بین میدیدم  نه اسوولَم   فرماید:می ؛روداسووت نه اقوول اسوولَم  اد بین می وقت
دند؛ این حکومت در نرعلیه حکومت شورش می داشوتعد« المدیعی، وارند  العرباشورأب العباق ب»هواندیم: 

 السولَم  ناچار شود براش ایعکه اقل اسلَم  حبو شودعلی بن ابیطالب علیه لذا ن ر عامه حکومت نامشورو  بود
 هانرفته بود؛ چون ای شود، اسلَم  اد بینهمراد نمیعلیه السولَم    اگر علی بن ابیطالب ها را قبول نعدهلَفت آن

                                                           
بلوغ  دک نا آنگاد نه به سن قلم نکلیف اد دوش سوه گرود برداشوته شودد است: اد هوابیدد نا دمانی نه بیدار شود، اد دیوانه نا هشیار گردد و اد نو1

 برسد 
 ۲9۱، ص ۲دعائم اتسلَم ، ه 

 ۱۲0: ص ،7ه ،(الْسلَمیی - ط) الکافي  2
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَذِیراا لِلْعَالَمِینَ وَ مُ 3 ی اَللَّ داا قَلَّ بْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّ هَ سوُ ا بَعْدُ فَإِنَّ اَللَّ مَّ

َ
مْرَ  إَیْمِعاا عَلَی اَلْمُرْسَلِینَ   أ

َ
لََمُ  نَعَادََ  اَلْمُسْلِمُونَ اَلْأ ا مَضَی عَلَیْهِ اَلسَّ فَلَمَّ

مْرَ مِ 
َ
نَّ اَلْعَرَبَ نُزْعِجُ هَذَا اَلْأ

َ
هِ مَا نَانَ یُلْقَی فِي رُوعِي وَ تَ یَخْطُرُ بِبَالِي أ هْلِ مِنْ بَعْدِدِ فَوَاللَّ

َ
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنْ أ ی اَللَّ ي مِنْ  نْ بَعْدِدِ قَلَّ ودُ عَعِّ إُمْ مُعَحُّ نَّ

َ
 بَیْتِهِ وَ تَ أ

یْتُ رَاجِعَیَ 
َ
ی رَأ مْسَکْتُ یَدِي حَتَّ

َ
اسِ عَلَی فُلََنٍ یُبَایِعُونَهُ فَب سْلََمِ  یَدْعُونَ إِلَی مَحِْ  دَیْنِ مُحَمَّ بَعْدِدِ فَمَا رَاعَعِي إِتَّ اِنْثِیَالُ اَلعَّ اسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ اَلِْْ ی دٍ  اَلعَّ  قَلَّ

وْ هَدْماا نَکُو
َ
رَش فِیهِ َ لْماا أ

َ
نْ أ

َ
هْلَهُ أ

َ
لََمَ  وَ أ سووْ رِ اَلِْْ نْصووُ

َ
یتُ إِنْ لَمْ أ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَخَشووِ امٍ  اَللَّ یَّ

َ
مَا هِيَ مَتَاُ  أ تِي إِنَّ عَْ مَ مِنْ فَوِْ  وِتَیَتِکُمُ اَلَّ

َ
یبَیُ بِهِ عَلَيَّ أ نُ اَلْمُصووِ

ی قَلََئِلَ یَزُو حْدَاثِ حَتَّ
َ
حَابُ فَعَإَضْتُ فِي نِلْكَ اَلْأ عُ اَلسَّ وْ نَمَا یَتَقَشَّ

َ
رَابُ أ ینُ وَ نَعَإْعَهَ دَاحَ اَلْبَاطِلُ وَ دَهََ  وَ اِطْ لُ مِعْإَا مَا نَانَ نَمَا یَزُولُ اَلسَّ نَّ اَلدِّ

َ
  مَب

 ۱5۲ص  ،نإج البلَای
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عشیرد و شمشیر  وگبتعد ما هم دور حرو دور بود، دیگران هم می  حات نه ندبه دور آمدند و بر امور مسلط شد
ربی قبایل ع همه !نعید؟د و هودنان را به دور هلیبه مییرباید و امر را مییآیداریم؛ یععی چه نه شووما به دور می

نرد اقل اسلَم  یالسلَم  همراهی نمآمدند و حضر  علی علیههاشوم پاش نار نمیددند  اگر بعیاین حرو را می
ه نه است؛ با همه آنچ علیهالله  این به دسوت علی بن ابیطالب قولوا و فانحه آن هواندد شودد بوداد بین رفته 

صَإَا »همه حضور  حرو ددند؛ هطبه شوقشوقیه حضر :  دهد  اینقرائن ناریخی نشوان می هِ لَقَدْ نَقَمَّ اَمَا وَ اللَّ
حَی یَ  ی مِعْإَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّ هُ لَیَعْلَمُ اَنَّ مَحَلِّ یْلُ فُلََنٌ وَ اِنوَّ ی السوووَّ حضووور  نه هاش دیگر هطبه و 1«عْحَدِرُ عَعِّ

السلَم  هلَفت اولی و دومی را قبول مسولمین متب  اسوت نه امیرالمدمعین علی علیه ۀهمیکی و دونا نیسوت و 
قبول نداشووتعد؛ اما اد باب ایعکه حبو اسوولَم  و حبو هم نعإا او قبول نداشووت، هیلی اد مسوولمین نداشووت  نه

م  السلَ؛ مگر امام  باقر علیهعلیإم السولَم  ی شوود، ناگزیر به همراهی شودند  مثل بقیه ائمه اطإارجامعه اسولَم
 حکومت عبدالملک مروان را قبول داشت؟

ایراداین است نه اقلَا حقیقت را بیان نکعد و  است و در عمل بعد اد بیان حقیقتحضور   نوناد آمدنِ  لذا 
شود نه اسلَم  نجا است و ح  نجاست؟ این را باید نبیین نععد  وقتی   امر بر همه مشتبه باشودحقیقت مخبی 

نه  عبار  را هواندیم و گبتیم حضر  قبول نرد  نه ح  را گبتعد و نبیین نردند و اد آن طرو دور به وسوط آمد
 اگر نوناد و هلَقه سرونار نو با شمشیر است المدمعین علیه السلَم  گبتعبدالرحمان بن عوو به حضور  امیر

سرونار نو با شمشیر است، ایعجا دیگر حضر  چیزش نگبت؛ اما  شمشیر سرونار دارش  وقتی نه گبت نیاید با
 پذیرم  گوید من این شرط را نمیهواهد براش حضر  شرط بگذارد، حضر  میوقتی نه می

  ردون مشونه جعاب عمر ب ش بودنداقولَا شورایی در نار نبودد و همان شر نبر اولین نکته این اسوت نه 
ودند نه اد بعضی افرادش بمین افراد متعددش بودند نه اقلح در بین مسل مچعینبا مسلمین انتخاب نردد بود و ه
ر نبر، جاش ششد بهاوتا می ؛شورا شر نبر را معین نردید در ایعکهبعد نکته  در این شورا شرنت نردد بودند 

سووتید نه هوااگر می اند؛و قبول نردد انددر این شووورا بوددنبر را انتخاب نعید نا بشووود گبت نه انثریت  هبت
 شورا، شورا باشد 

ولی به این قور  باشد نه به رأش انثریت نوجه شود  ولی چرا درجایی نه  یا ایعکه همان شور نبر باشوعد 
ل مث  تاسنععدد ن مععاست نه او نعیینآحمان بن عوو ملَک باشد؟ این به عبدالر است، رأش سهبه  سهنسبت 

                                                           
گاد باشید به هدا سوگعد ابابکر، جامه هلَفت را بر نن نرد، در حالی نه می :«شقشقیههطبه »البلَاه معروو به   هطبه سوم  نإج1 ست جایگاد دانآ

 نعد من نسبت به حکومت اسلَمی، چون محور آسیاب است به آسیاب نه دور آن حرنت می
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ن چه شود  ایهلیبه می ،قبول نردن هر نه را عبدالرحمان بن عوو بعد اد م این است نه جعاب عمر گبته باشد
  اسووت مشوورنی در نار نبودد اما نردشوود، هود هلیبه دوم  مشوور  میمشوورنی اسوت؟ اگر بعا بود مشوور  

حمان بن عوو باشد؟ به را برعإدد عبدالرو ایعکه چ ولی اسوت نه بر این شوورا وارد استهلَقوه این اشوکال ا
قرعه در  یراباشوود د قیدقرعهکه بهشوودند، یکی اد بیرون بیاید و انتخاب نعد یا ایع گبت اگر سووه به سووهفرض می

د بعابراین ا  دنراند  قرعه این مشکل حل مینردد در شر  اسلَم  هم قرعه را قبول و بین عرب رسوم بودد اسوت
یک  نه اینبرداشوووت نرد نوان معیار باشووود می نبر یععی عبدالرحمان بن عوو شووورن ایعکه یکی اد بین همی

کل به ش السلَم  فرمودلی بن ابوطالب علیهطور نه عایعکه همان براشاست؛  دارو جإت بودد اد شوورا اشپوسوته
طاب هم بن ه السووولَم  معصووورو به ایر نععد؛ با نوجه به ایعکه عمرظریبی هلَفوت را اد علی بن ابیطالب علیه

شود فلَنا، همان ؛ نه اد قرار معلوم  می1«بایعت فلَناا  لقد قدما  عمر لو: »اسوت شوعیدد بود نه فلَن نس گبته
نه اگر عمر اد دنیا رفت، باید  ان هلَفت عمر این دمزمه بودد اسووتنه در دورالسوولَم  بودد یهعلی بن ابیطالب عل

لب السوولَم  دور شووود  ظاهر مطیهبا علی بیعت نرد  لذا طورش نرنیب داد نه این هلَفت اد علی بن ابیطالب عل
 است  همین

ش نعیین این شوور نبر چه بودد این اسووت نه رو شووود به این شووورا گرفتدومی نه میمطلب دوم  یا ایراد  
ر نبر چه بودد است؟ نتاب اسواس شورعی دارد؛ یععی ملَک نعیین این ش و نهاسوت؟ نه روش عقلَیی اسوت 

 ها در اسلَم نه نبودد است  سواب  اینهم مشوور  با مسلمین  اسوت، نه نبودد سوعت هدا ،هدا نه نبودد اسوت
ر نسووابقهنسووانی بودند نه با هاهاش آنها ولی اد بعضوویمه آن  نه اد هاندبودد هاها هیلینر اد اینبودد نه ارجح

 وم  این هم نکته د ؟!است نه محور اقلی نعیین هم باشد اش داشتهبودند  عبدالرحمان بن عوو مثلَا چه سابقه

اگر سووه نبر به سووه نبر شوودند، آن سووه نبرش نه  گویدنکته سوووم  ایعکه قتل مخالبین چه وجإی دارد نه می 
ها نیسووت یا عبدالله بن عمر با ن عوو با آنبمخالف هسووتعد را باید نشووت؛ یععی آن سووه نبرش نه عبدالرحمان 

ج نبر به یا اگر پع ،نبر شدند، آن دو نبر را باید نشتنععد  یا اگر چإار نبر به دو یید نمیبن ها راآن ها نیسوت وآن
خاب نبر را انت شرهواست این نه هود جعاب عمر وقتی میدرحالی یک نبر شودند این یک نبر را باید نشت؛

  به عقیدد «هو ععإم راض الله والذین نوفی رسول»این شر نبر نسانی هستعد نه  راحت گبته است، با قنعد
ن نه چعیدش باید یک نبر اد این شووور نبر اند؛ حات به چه مجوهودش این شووور نبر چعین موقعیتی داشوووته

 نبر دیگر مواف  نباشد  پعجآن  موقعیتی دارند را نشت؟ به دلیل ایعکه با هلَفتِ 

                                                           
 ۶103ح  ،یح بخارشح  ق1
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ی دارد؟ آیا چه دلیل اما این نار شورش نرد او را بکشید یا ر نشویدشومشوی این یک نبر اگر گبتباید میمثلَا 
نردند و  اش را انتخابهلیبه پعج نبراست نه اگر  قلی الله علیه و آله و سلم اللهیا در سعت رسول در نتاب هدا

بر؟ براش ن شرجایز است و ات براش چه گبتی  ؟ شورعاا نیسوتمخالبت جایز ، یک نبر نپذیرفت و مخالبت نرد
هواسوووت یم اگر هم بگویید چرا باید او را نشوووت  اما عد و حات یک نبر ن رش مخالف اسوووتن ر بده ایعکه

 ینهم گبتنرد و میک نبر را انتخاب مینشووت و یهمان اول پعج نبر را می باید شووورش را در نطبه هبه نعد
نه ها، چگوو فقإاش مسلمین و اهل دین و ندین آن نعد نه بعضی اد عقلَب میهلیبه اسوت  انسوان واقعاا نعج

د اا قْتُلْ مُدْمِعمَنْ یَ  وَ »اند؟ مجود قتل با آن آیا  نریمه نه در برابر این قضووویه سوووکو  نردد مُ  اا مُتَعَمِّ  فَجَزَاؤُدُ جَإَعَّ
عَْ مُ حُرْمَیا مِنَ اَلْکعْبَیِ »و یا  1«هایف اا هَالِد

َ
السوولَم  چه نرد؟ همین نار را   مگر علی بن ابیطالب علیه2«اَلْمُدْمِنُ أ

قتی و«  من قانلعا، قانلعاد ود من لم یبایع نرنعا»م  فرمودند: السوولَدادند  حضوور  علی علیهها هم انجام  میاین
 است چرا باید او را نشت؟! نرددشمشیر نکشیدد و فقط مخالبت  نسی قتال نکردد و

اند  این عبار  عبدالرحمان متوانر اسووت و نعإا یک راوش و دو راوش آن را نقل نکردد اد نواریخموفووو  این 
در   «لی أنبسووکم سووبیلَفقال عبدالرحمن إنی قد ن ر  وشوواور  فلَ نجعلن أیإا الرهط ع»بن عوو اسووت: 

علی اقوولح اسووت و باید با علی بیعت نعیم و فقط حرو او را  قط گبتعدف نه ندها بودمقداد و عمار و اینایعجا 
فمن بایع رجلَا علی ایر مشوورة من المسلمین، فلَ یتابع » همان حرفی نه هود عمر ددد بود نهنپذیرفتعد  مثل 

ة أن یقتلَ السوولَم  یا عبارنی نه اد عبدالرحمان هواندیم نه هطاب به امیرالمدمعین علیه« هو وت الذش بایعه، نغرَّ
شمشیر عت نکعی یععی اگر بی« السلَم [ سبیلَ إلی نبسک، فإنه السیف ت ایرفلَ نجعل یا علی ]علیه»گبته بود: 

السوولَم  براش اولی و دومی اسووت و تایر  ایعجا نه بحث، بحث شووورش نیسووت  مگر علی بن ابیطالب علیه
 بقیه هم بیعت نردند  با ابوبکر و عمر هم بیعت و بیعت نردهم با عثمان  السلَم حضر  علی علیه شورش نرد؟

رد اما بیعت نالبته لم است نه ما داریم  مس این موفو الله علیإا  حضر  فاطمه سلَم  نرد؛ اما بعد اد شإاد 
ر : من نرسوویدم  نه اگفرمایدها قووراحتاا میر یکی اد هطبهد المدمعین علیه السوولَم بیعت اجبارش  حضوور  امیر

د  برنرا اد بین بقولی الله علیه و آله و سلم الله اقولَا نسول رسوول بلکهنعإا مرا و بیعت نکعم، نه کرددهمراهی ن
ن بود  صمیم بر ایشد  ننلَا دفترچه بسته میو نشوتعد السولَم  را میماحسوین علیإ وحسون ، م السولَعلی علیه

همه  دهد  یکی دو قریعه هم نه نیسووت؛ اینهمین را نشووان مینیز سوورش هم در نلَم  حضوور  اسووت و قرائن 

                                                           
د وَمَنْ  90 ء:  نسا1 ا مُتَعَمِّ مُ هَالِدفَجَزَاؤُدُ جَ  اا یَقْتُلْ مُدْمِعا هُ عَلَیْهِ وَلَعَعَهُ وَ  اإَ یفِ  اا إَعَّ عَدَّ لَهُ عَذَابوَاَضِبَ اللَّ

َ
 عَِ یماا  اا أ

عَْ مُ حُرْمَیا مِنَ اَلْکَعْبَیِ قال قادق علیه السلَم :   2
َ
 بیشتر اد نعبه است  مدمناحترام   اَلْمُدْمِنُ أ

 ۲7، ص ۲الخصال، ه 
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ته افقت نکعد، نشو مو بودد است نه اگر نسی بیعت چعینها دهعدد این است نه روش آنشوانامارا  و قرائن ن
 شود می

ر زامی اسووت؟ اگال سوویرد هلیبتین چه وجإی دارد؟ مگر سوویرد دو هلیبه حجتِ  نکته بعدش ایعکه اشووتراط 
الله علیه و آله و سلم الله قوولیها اقوحاب رسوولهواهعد هلیبه شووند  اگر آنها هم میاین بودند ها هلیبهآن

 قلی الله علیه و آله و اللهجز نتاب و سعت رسولهستعد  مگر ما حجتی به ایشوانها هم قوحابی هسوتعد، این
عمر  ؟ و مراد اد سیرد ابوبکر وداشته باشیمسویرد ابوبکر و عمر  نه الزامی باشود داریم؟ اد نجا باید الزام  به سولم

قریر  وریتمحنقدیم قریر بر ایر قریشی و  سیرد سیاسی یععی ایعکه ؟راد استها مچیست؟ سیرد سیاسی آن
 هرحال این چه وجإی دارد؟به !ر نه نادد به اسلَم  رو آوردد بودقری در امور سیاسی 

عی مخالبا  بی اا در  انی و این شورا، شورا نبودد استاوتا است وارد ها اشوکاتنی اسوت نه بر این شوورا این
  هم در این شورا انباق افتادد است

 ه و سلممحمد و آلالله علیو قلی 


